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From Zoroaster time to the time when Avesta and other Pahlavi sources, under the 
title of Saviorism were written, lots of essential changes have taken place.Passing 
the centuries, the various historical events (like Alexander's attack), the diversity of 
dominant schools of thought, and most importantly the Iranian oral tradition 
dynamism and the consequent changes, all have contributed to the evolution of 
Saviorism in pre-Islamic Zoroastrianism period. Despite various researches, the 
researchers have not been able to provide proper perspectives and hypotheses, based 
on how and why the evolution of Zoroaster's Frashokereti evolution took place, for 
the end time saviors.Therefore the present study has been written with a saviors 
evolution approach in Zoroastrian thought in a descriptive-analytical method and 
based on library data aiming to compile the structure of this evolution. The results 
indicate that, as for political and social events and clergy scheming, saviors in the 
minds of the ancient Iranians have gone through a developmental process. The 
priority of being mighty or wise, the reputation of clergy saviorism the generality of 
saviors, being racial or not: the dominant ideas that have prevailed over the beliefs 
of Zoroastrians over the centuries. 
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   هاي کلیدي:واژه

  اهورا مزدا، 

  زرتشت، 

  منجی، 

  سوشیانت، 

  فرشگرد

زمان زیست زرتشت تا کتابت اوستا و منابع پهلوي، ذیل موعودباوري و منجی تغییرات ماهوي از 

ها و وقوع رخدادهاي تاریخی، چون حمله اسکندر در این اثنا و ظهور شکل گرفته است. گذشت سده

به  هتر پویایی سنت شفاهی ایرانیان و تغییراتی کهاي فکري در این ادوار و از همه مهمو بروز نحله

به دست هم داده تا شاهد تحول اندیشه منجی باوري از گاهان تا آید، همه و همه دستتبع آن می

هاي انداز و فرضیهاند چشمهاي گوناگون، پژوهشگران نتوانستهرغم پژوهشمنابع پهلوي باشیم. علی

ع م تا منابباوري از اوستاي متقد-درخوري، مبتنی بر چگونگی و چرایی سیر تطور اندیشه منجی

رو، پژوهش حاضر با رویکرد تبیین سیر این تطور به روش توصیفی ـ تحلیلی پهلوي ارائه دهند. از این

ي دیدگاهی تازه اي و اجماع روایات دینی و وقایع تاریخی، سعی در ارائههاي کتابخانهو بر اساس داده

ي ایرانیانِ باوري در اندیشهمنجیآید که در این رابطه دارد. از نتایج به دست آمده چنین بر می

و در  .باستان، بنا بر رخدادهاي سیاسی، اجتماعی و تمهیدات موبدان سیري تکوینی طی نموده است

طول قرون متمادي این اندیشه از باورهاي زرتشت تا زرتشتیان متاخر دستخوش تغییراتی شده است 

  .تو از وجه خردباورانه آن به سوي اسطوره باوري رفته اس
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  مقدمه

فهم نظریه منجی در دین زرتشــتی از جمله موضــوعاتی اســت که اوستاشناسان را همچنان به خود 

رهانندگانِ آخرالزمان، بیشتر ساخته و پرداخته مشــغول کرده اســت. اگرچه باور به آمدن رهاننده یا 

) توسط زرتشت و طرح Saoshyant-هاي متأخر اســت اما ابداع کلمه ســوشــیانت (سئوشینتدوره

ــتی ــان دهندهآن در گاهان که مفهوم رهاننده و هس ــتتر دارد نش ي نقطه آغاز بخش را در خود مس

واجه ن ملويِ عهد ساسانی با شکل نهایی آي زرتشــتی است که در منابع پهگرایانهي منجیاندیشــه

توان ســیري تکوینی براي این باورمندي قائل شد. البته آگاهی  بر این سیر شــویم. از این رو میمی

هاي معاصــر، نیازمند اطلاع از ، منابع پهلوي و پژوهشمتأخرتطور علاوه بر مطالعه گاهان، اوســتاي 

ابع، هاي این منودا باشد. اشراف به دادهمکتوب آن ریگ ین منبعترمهمعقاید پیشازرتشتی است که 

خی کند و با تلفیق آن با وقایع تاریباوري در اندیشه ایرانیان را ترسیم میانداز سیر تطور منجیچشم

  توان پاسخگوي چرایی این تغییر و تحولات شد. می

ـــه ـــی تحولات انــدیش ـــتی، بیش از در بررس ـــال از مــارتین ها150ي مزداپرس وگ در دهه س

اي شــکل گرفته اســت؛ هاي ارزندهذیل جزییات این مبحث، پژوهش میلادي تا قرن بیســتم،1870

، 1963، موله1963، دالا1961، هینتس1930، هرمان لمل1925، بارتلومه1892-1893دارمســـتتر

شــرحی توصــیفی و تحلیلی از منجیانِ زرتشــتی در اوستا  1987و مري بویس 1972جیمز مولتون

کنند. از جمله: زرتشت در گاهان این موضوع مطرح می دهند. این پژوهشگران مباحثی را درارائه می

هاي مفرد و جمع در اوستا اشاره به چه کسانی به ســوشــیانت اشــاره داشته است یا خیر؟ سوشیانت

در کتابچه سوشیانس(موعود  باوري و فرشگرد چیست؟ همچنین پورداووددارند؟ تشابه و تقابل فرجام

اي از ســخنرانی وي تدوین شده است سعی در توصیف بشــکل جزوه 1316مزدیســنا) که در ســال 

 شایست، صد درنهجاي اوستا و منابع پهلوي از جمله بندهش، دینکرد، شایستها در جايسوشیانس

توان به آراي ژان کلنز هاي نوین نیز مییشت داشته است. از پژوهشنامه و بهمنبندهش، جاماســب

شناسی جهانی را در اوستاي کهن و همچنین کتابش فرجاماشاره داشت که در بسیاري از مقالاتش 

د کردنگوید وقتی محققان قرن نوزدهم، فرجام شناسی زرتشتی را مطرح میبرد و میزیر ســؤال می

کردند. متون اوســتایی بعد از گذشــت یک قرن مطالعه، این چنین از مفســران ســاســانی پیروي می
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ــاس گفتهتحلیلی را تایید نمی ــتاي کهن، کند. بر اس ــیانت"هاي وي، در اوس ــوش ــوح به  "س به وض

  )Kellens,2006:64شود. (شناسی جهان ارجاع داده نمیفرجام

ـــی یــان برمر نیز در کتــاب عروج و نزول زندگی پس از مرگ، ذیل تاثیرپذیري فرجام  ـــناس ش

ــتدلال می ــت، اس ــیحیت از دین زرتش ــتی نبوده و مس ــیحیت اولیه تحت نفوذ آراي زرتش کند: مس

مســیحیان زیرســلطه ساسانیان در قرون سوم و چهارم میلادي آراي موعودگرایانه و فرجام شناسانه 

آید که فرجام شــناســی اوستاي کهن و اوستاي زرتشــتی را پذیرفتند. و از اســتدلال او چنین بر می

شک از  ونگوید: اولین و تنها متن اوستایی که بداند. برمر میجستهمتاخر دو رویکرد گوناگون را پی

یشــت اســت که ســرودي روحانی از اوستاي متاخر است و آورد زامیادرســتاخیز ســخن به میان می

مرتبط با زمان هخامنشــیان اســت. این ســطور شرح مبسوطی از زنده شدن مردگان ارائه نداده و به 

شــود. اي به رســتاخیز در تفکر ایرانیان قبل از ســاســانی یافت نمیهیچ اشــاره توان گفتنوعی می

)Bremmer,2002: 212 (  

ـــیر تکوینی  ـــترکی با آراي کلنز و برمر از جمله س ـــر وجوهات مش هر چنــد در مقــالــه حــاض

شــناســانه زرتشتیان و تغییر نگاه به سوشیانت خاصه  از زمان حمله اسکندر به ایران و تکامل فرجام

متن اوستایی است که در تنها  19آن در عهد اشــکانی و ســاســانیان دارد، اما ادعاي برمر که یشت 

یشــت نیز به هاي اوســتا از جمله فروردینمورد رســتاخیز ســخن گفته، باید گفت در دیگر قســمت

شــناســی اشــاره شــده اما رســتاخیز اشــاره رفته اســت. اگر چه در ادبیات اوســتا به ندرت به فرجام

ـــتتر ( (Mole,1963: 144)هایی در کارهاي موله تحلیل ) Darmesteter,1892:93و دارمس

وجود دارد که برمر به هیچکدام آنها اشاره نکرده است. از این رو شبهات بسیاري بر آراي برمر در رد 

ـــت. همچنین تحلیل ـــانِ پیش از خود وارد اس ـــناس ـــتاش هاي کلنز و برمر در رد نظریه آراي اوس

شانبوي ي پیتاثیرگذاري دین زرتشت بر عقاید یهود و مسیحیت است. باید گفت در عهد عتیق، دوره

ــتی متأخر وجود دارد، دیده نمی ــی که در دین زرتش ــناس ــود. اما در و دوره انبیاء اولیه فرجام ش ش

ـــی عــامیــانــه برگرفته از بابل دیده میدوره ـــنــاس ـــود هــاي بعــدي عهــد عتیق یــک فرجــام ش ش

)Mowinckel.1959:130(  و گویاي این باور است که موعودگرایی از دین زرتشت به دین یهود

دانند از این رو  بسیاري زرتشت را اولین متفکر آخرزمانی می )Klausner,1925:400ده است (آم

)Moulton, 1973: 328  اما در کل، موضوع و مسیر تحقیق این مقاله از آراي آنها جداست. در (
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ین ا این مقاله با توصیف تغییر و تحولات منجی باوري از ابتدا تا منابع پهلوي سعی در تحلیل چرایی

  سیر تطور شده است.

  هاباوري در اندیشه هندواروپایی و آریاییپیشینه منجی

هاي که به نجد ایران مهاجرت کردند منجی، ایزدِ مهر زورمند اســـت (پورداوود، در اندیشـــه آریایی

ــت و ایران را از لوث وجود بد ) بگونه485 ،ص. 377 ایی که مهر پس از عروج، روزي باز خواهد گش

ــطوره طینتان پاك خواهد کرد. اي مهر، ایزد جنگ و جنگاوري و خداي زورمندي اما باور زندگی اس

آوران آور روشنایی و حامی جنگاوران و رزمیامپ)  بعنوان ناجی بشریت و 425،ص.1377د، وپورداو(

آید. در توصیف مهر در یمباور آن زمان سهل به نظر ) در اذهان اســطوره429،ص.1377د، وپورداو(

(کســی) که دیوها را سربکوبد کسی که نسبت به اشخاصی که خودشان را مقصر «مهریشــت آمده: 

  )26(مهریشت، کرده هفت: بند» سازند خشم گیرد کسی که از مردم پیمان شکن انتقام گیرد...می

 یر، ناجی پیروزمندناپذشکستعنوان ایزدي شود بهر هیبتی که در مهریشــت توصــیف میمهر د

حتم پذیرفته شده است و  طوربه، هاستآندر اذهان مردمی که اســطوره، گفتمان مسلط باورمندي 

ور توسط جمشید  شود. ساختي قهرمانان مهري نیز باورپذیر میالعادهخارقذیل این اعتقاد، اعمال 

اي العادهخارقتوسط نور جم و نورانی بودن او از جمله اعمال  اه مهرپرستان و روشن شدن ور،پادشــ

توان چنین ) بنابراین می87 ص.،1385 ،افتد. (بلعمیاست که در ذهن مخاطب آن زمان مقبول می

نجی هاي مالعاده از جمله ویژگیاستنباط کرد، داشتن قدرت و زورمندي و توان انجام کارهاي خارق

 29آن زمان محســوب شــده، کما اینکه در گاهان به این نکته به صراحت اشاره رفته است. در هات 

  کند: یمرون) به درگاه اهورامزدا گلِه روح گاو ماده (گئوش

کند که براي چه کســی کالبد مرا به نزد شــما اي خدایان، نفس روح گاو ماده شــکایت می«

و خشونت و ممانعت مرا در بند نگه داشته است شــکل دادي؟ چه کســی مرا آفرید؟ خشــم 

همچنین غل و زنجیر و ســتم من هیچ چوپانی به جز شما خدایان ندارم. پس بر من نمایان 

مند است براي چه مرا تو گله به درگاهرون شو با یک علوفه دهنده خوب ... پروردگارا گئوش

بیافریدي؟ چه کسی مرا کالبد هستی بخشید؟ خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و 
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را فرا گرفته. مرا جز تو پشــت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند  جاهمهتجاوز 

  : بند یکم)29اوستا، گاثا، هات » ( مرا از این تنگنا رهایی بخشد بمن نشان ده

ــکایت و مکالمهو اه ــت را به ورا مزدا در پی این ش ــت، زرتش ــا داش عنوان ناجی معرفی اي که با اَش

د گوید: آیا من بایوي با بانگ بلند می«شود. یمرون به انتخاب زرتشــت معترض کند. اما گئوشمی

 رای مراستبهپشــتیبانی شــخص ناتوانی را قبول کرده و ســخنان او را گوش دهم؟  چرا و چونبدون 

ام بپاخیزد و با بازوان آرزوي شــهریار نیرومند و توانایی بود. آیا چه وقت چنین شــخصــی براي یاري

  )9: بند 29اوستا، گاثاها، هات  » (نیرومند خود مرا حمایت خواهد کرد؟

و شــروطی که براي ناجی قائل اســت از زبان  آن زمانشــناختی انســان در این ســطور نوع زیبا

؛ شــهریار توانا بودن و داشــتن بازوان نیرومند براي نجات گاوان که زرتشــت رون آمده اســتگئوش

ـــت  آن زمانها بود. یعنی در فرهنگ یک روحانی عاري از آن عنوانبــه یک ناجی نه  عنوانبهزرتش

مهر، اما در این بین  العادهخارقداراي قدرت شــهریاريِ جمشید است و نه داراي زورمندي و اعمال 

ها ینااي اهورا مزدا و اي اشا به «شود: رون داده میپاسخی است که به شبهه گئوش رهنامه گاهان،

 (نیروي آن راوهومن تو نیز به زرتشــت  (زرتشــت و پیروانش) نیروي معنوي و توانایی بخشــید، اي

 (اوستا، گاثاها،» جهانیان آرامش و آسایش بخشد. اندیشه و هوش و خرد) ارزانی دار تا در پرتو آن به

  )10: بند  29هات 

شود و به تبع آن امدادهاي غیبی (حمایت در این پاسخ، خرد و نیروي معنوي بر زورمندي اولی می

اهورامزدا و امشــاســپندان) و همچنین قدرت شــهریاري ویشــتاســب آمده اســت و این نقطه شروع 

باوري را منجیها مصداق اما در باورمندي هندوایرانیینی اســت که زرتشــت رهبر آن اســت. بجهان

ویشنو از ایزدان سه گانه هندو که در آراي  توان در اسطوره ویشنو در وداها دید.پیش از زرتشت، می

ـــود که ما براي مهر (میثره) قائل بودیم یعنی زورمندي و قدرتمند یمهمان توانی ظاهر  وداها با ش

 يونهي گرداو گرداننده کند همچنیناو ســوار بر اسب با شمشیري از جنس آتش ظهور می«بودن؛ 

  )637،ص.1398 شاد،ی(اوپان »روز سال است و کسی را یاراي هماوردي با وي نیست 360

است که در ادوار مختلف  به معنی چیرگی و نفوذ و نمادي از نیروي آفتاب "ویشگ"ویشنو از ریشه 

مردي  صورتبهوبت دهم پیکر نمود یافته است. او در ن 9شود و تاکنون با با مظاهر متفاوت ظاهر می

هور دار ظاي دنبالههتر و نیرومندتر ســوار بر اسب و با شمشیري چون ستاريقوبه نام کالکی از همه 
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کند و خودش به مدت کند و با ظلم و ستم خواهد جنگید و جهان را از پلیدي و ناپاکی، پاك میمی

که در وداها نیز دیده شد  طورهمان )637،ص.1398 شــاد،ی(اوپانســال حکومت خواهد کرد.  1000

لکه شوند بهایی که براي سوشیانت در گاهان آمده است ظاهر نمیناجی تا پیش از زرتشت با ویژگی

بخشی او را در این زورمندي و توان اساطیري منجی است که مضاف بر دیگر وجوهات او، وجه نجات

  کند.اذهان عموم موجه می

  و اوستاي متقدم بینی زرتشتباوري در جهانمنجی -3

شود که داراي رفتاري مبتنی بر بینی زرتشــت، ســوشــیانت (منجی) به کســانی اطلاق میدر جهان

ســودرســانی هســتند و براي حصــول ســعادت در تمامی ســطوح جامعه به آنها نیازمندیم. از منظر 

 ,Hintzeاست. ( زرتشــت آنها  ارتش اهورامزدا هســتند، لذا هر چه تعدادشــان بیشــتر باشــد بهتر

ــخص یم) چنین به نظر 84 :1995 ــیانت همچون کلمه اهورامزدا از ابداعات ش ــوش ــد واژه س رس

بر گاهان است  در وداها که متقدم آن را) چرا که مصداق و برابر  Mills,1908:121( زرتشت است

ــده قرابت ــت. و از حیث زبان و مفاهیم ارائه ش  .Kellens J هاي خانوادگی با آن دارد، نیامده اس

اند دبینی که مبتنی بر خردباوري است ابزار مبارزاتی سوشیانت را خرد می) این جهان(35 :1974

ـــعائر دینی مفهوم پیدا کرده و غایت او  ـــپندان و با انجام ش ـــاس که در کنار امداد اهورامزدا و امش

  سودرسانی به مردم است. 

ــو ( ــیح این واژه آن را معادل س ــایش می) به معنSavaپورداوود در توض ــود و بخش داند اي س

ـــاره94،ص.1381،(پورداوود ـــروو آن را داراي عص کند و معنی ي باروري و زندگی ترجمه می) و ش

گفتنی  (Skjærvø,1996:241)داند.دهد (هستی) میالفظی آن را کسی که دوباره جان میتحت

که مزدا فرو  ]را[اگر شما مردمان آیینی «درگاهان خود اهورامزدا است.  سودرساناســت نخســتین 

 و فرســتاد، دریافتید (از یک ســو) آســایش (و از سوي دیگر) رنج زیان دیر پایا از براي پیروان دروغ

) همچنین به 30/11(یســـنا، » پس آنگاه آینده به کام خواهد بود. -ســـود از براي پیروان راســـتی

زدا، نامیرندگی، راستی و کردار، گفتار و پرستشی که از راه آن تو، اي م«مصــداق دیگر آمده اســت: 

) توسط ما که به تعداد بسیار ( هاپرستشآوري، (سهمی از) آن (کردار، گفتار و یمرسایی به دست 

   (Helmut, 1991: 143)»شود.اکنون حاضریم) به تو پیشکش می
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شد به اســتناد ســطور فوق؛ اهورامزدا اگر چه خود را سوشیانت نخوانده اما حتی اگر خوانده می 

ل زرتشت در گاهان یا حداقل آن چیزي که باقی مانده است شش مرتبه هرحابهامر غریبی نیســت. 

)  225 ،ص.1393مفرد و سه بار به صورت جمع (بویس، صورتبهکند سه بار یمبه سوشیانت اشاره 

ارتلومه بر این باور اســت که سوشیانت در شکل مفرد مراد از منجی (سوشیانت) خود زرتشت است ب

هر چند لُمل در  بخشند.یمو در شــکل جمع منظور از کســانی است که او را در عمل نجات، یاري 

و بر این باور است که  (Lommel, 1930 :229)دهد.مورد سوشیانت مفرد، رأي دیگري ارائه می

ي اشــاره رفته اســت. هینتز نیز در مورد ســوشــیانت بودن زرتشت معتقد است که تربزرگجی به نا

 ,Hintze) حتم یک ســوشــیانت باشــد اما او تنها ســوشــیانت نیســت.  طوربهتواند یمزرتشــت 

بینی خود زرتشــت پیامبر مصــلحی اســت که خرد و خردورزي را هســته اصلی جهان(1995:154

پندارد. خاصی نمی فرد منحصربه آن راکند و را مجهز به این خرد می داند و ناجی و ســوشــیانتمی

براي جامعه و مردم اهورایی سودي در پی داشته باشد سوشیانت (سودرسان)  هر صاحب خردي که

ـــیانت چهرهپنــدارد. بــا قــاطعیت مییم ـــوش  _اي مرتبط با پایان گیتیتوان گفت که در گاهان س

ت، بلکه اصطلاحی عام و آشنا براي همه آن نیک نفسانی است که و داوري انجامین نیس _فرشــگرد

ها هاي پیشازرتشتی که سوشیانت به حکایت. با تلفیقی از اندیشههاستآنخود زرتشت نیز در شمار 

شــود، این روند در اوســتاي متأخر نیز ادامه دارد. در اوستاي هایی مزین میو قهرمانی هاداســتانو 

جمع آمده است و منظور پیشوایان و جانشینان زرتشت است که در  صورتبهگاه  متأخر ســوشیانت

د و آینده هستن بخشاننجاتکنند، تبلیغ کردن دین کوشا هستند و مردم را به راه راست هدایت می

به  آنگاه« همان وظایفی را بر عهده دارند که زرتشت براي انجام رسانیدن آن برانگیخته شده است. 

من (زرتشت) این هوم اشوي (پرهیزکار) دور دارنده مرگ، پاسخ داد: من هوم اشوي دوردارنده مرگم 

ه اي براي ستودن، آنچنان کاي زرتشت سپیتمان! مرا بگیر براي خود بفشار براي آشامیدن، مرا بست

  )159  ،ص.1380پورداوود، » (هاي دیگر خواهند ستودسوشیانت

ار کوشند و در کنآلایشی هستند که در استواري دین زرتشت میها نیروي پاك و بیســوشیانت

ها در اوستاي آید و این سوشیانتیمامشــاسپندان یعنی هفت نیروي مقدس از آنان سخن به میان 

ام که شــما را اي امشــاســپندان آماده«شــوند. اعم ســتایشــگران دین محســوب می شــکلبه متأخر 
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ســتاینده، زوت، خواننده، پرســتنده، منادي، ســرودگوي باشــم بشــما امشــاسپندان اینک ستایش و 

  )190 ،ص.1380(پورداوود، » هاي پاك ما اینک سعادت و تقدس نیایش، از براي سوشیانت

هاي اوستاي متأخر برشمرد عبارت است ن براي تمامی ســوشیانتتوایمهایی که در کل ویژگی

از خردمند بودن، اشو بودن و مددکار بودن، صاحبان فرکیانی و پیروزمند بودن، پیروان اندیشه نیک 

که  طورهمان) 8،ص.1381خشــم و از تخمه زرتشــت.(راشــد محصل،  نابودکنندگانو یاوران اشــه، 

شود و صاحب خرد یمدیده  وفور بهزرتشت، درباره تعریف منجی بینیم در این اوصاف اصلاحات می

بودن و اشــو بودن لازمه ناجی اســت و منجی در این اوصــاف بیشــتر وجه غالب دینی دارد نه وجه 

  شود.باوري زرتشتی را شامل میرزمی و این شاکله کلی منجی

  نابع پهلوي)(اوستاي جدید و ممنجی در باور زرتشتیان عهد اشکانی و ساسانی  -4

  باوري:  تغییر فرشگرد به فرجام 4-1

است، تغییرات ماهوي در تعریف سوشیانت  متأخردر اوستاي جدید که نمود اندیشه دین زرتشتیان 

گیري مابین سوشیانت در اندیشه زرتشت گاهانی و دین زرتشتیان هاي چشــمشــده اســت و تفاوت

تواند برگرفته از یمشوند که ها به موعودهاي ســه گانه مبدل میگیرد. ســوشــیانتمتأخر شــکل می

ی هاي دینیري نحلهگشکلتحولات ســیاســی، اجتماعی زمان هخامنشی، اشکانی و ساسانی باشد و 

کران و اکرامند و البته نباید از تبعات حمله چون زمان بیچون زروانیســم و مطرح شــدن مباحثی 

ــت ــتیان در مورد او آمده اس ــکندر مقدونی و روایاتی که از جانب زرتش غافل ماند. بنابر روایتی  اس

-7: 1نامه، فصل زرتشت است و در متونی چون ارداویراف زرتشتی؛ اسکندر گجستک ویرانگر سنت

عنوان کسی که اوستا را سوزاند و در دین زرتشتی از اسکندر به 423، 413، 446، 441، دینکرد،  3

ــت و خلل ایجاد کرد، یاد می ــتا را ســوزاند و   ) Kotwal, 1982:49)شــودگســس اســکندر اوس

روحانیون زرتشــتی را کشــت و همین موجبات تفرقه در دین و تشــکیک در دین زرتشتی را فراهم 

ســلطه اســکندر گجســتک، آغاز عصــر تاریکی پنداشته رو در قاموس روحانیت زرتشــتی از این آورد

کتاب یا  21فصل بوده است منقسم به  815اوستاي هخامنشیان داراي"گوید: شود. پورداوود میمی

فصل به دست  348آوري اوستاي پراکنده پرداختند فقط که به جمعنســک در عهد ساسانیان وقتی

نسک ساسانیان را به  21ند انگلیســی وســت نســک تقســیم کردند. دانشــم 21آمد که آن را هم به 
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ـــتاي کنونی موجود  83000کلمــه تخمین کرد. از این تعــداد کلمات امروز  345700 کلمه در اوس

  )70، ص.1387(پورداوود،"چهارم اوستاي روزگار ساسانی است. است که تقریباً یک

ــورت رویداد واقعه ــت، ایزدان ناجی مردم بودند و در ص ــت از  چون ايتا پیش از زرتش ــکس ش

ایمانی مردم و یا ندادن قربانی شدند بلکه بیاســکندر، در قاموس مردم ایزدان ضــعیف شــمرده نمی

پنداشتند اما با اصلاحات زرتشت و اینکه ناجیان مردم از جنس خود مردم کافی را باعث شکست می

ت چرا نقش هاي زرتشــبودند پس از شــکســت از اســکندر، این شــائبه به وجود آمد که ســوشــیانت

رو محتمل اســت که روحانیان و اتاق فکرهاي دین زرتشت در از این تاریخی ناجیان را ایفا نکردند؟

ها به بازتعریف ســـوشـــیانت تبیین این رویداد، غافل از نقش انســـانی و اخلاقی ســـوشـــیانت پی

در ها ) و با محدود کردن سوشیانت به فرزندان زرتشت و ظهور آنBremmer,2002:43نشــسته(

)  و استیلاي اهریمن در طول این 566 ،ص.1385پایان هر هزاره در قالب زمان کرانمند( شوارتس، 

اسکندر گجستک) سعی (ها و همچنین جلوه دادن چهره اسکندر بعنوان یک موجود اهریمنی هزاره

ي هاي دین زرتشــت، و از ســویی به ســینهدر باورپذیري اندیشــه منجی باوري بعنوان یکی از نحله

  دوران سلوکی، بعنوان حکومتی اهریمنی دست رد زدند. 

ـــیــانــت کــه در گــاهــان چهرهبــه  ـــوش اي مرتبط بــا پایان گیتی و داوري انجامین هرحــال س

دیگر باره یافته و در پایان هر هزاره بعنوان ناجی که جهان  ) نقش444 ،ص.1385شوارتس، (نداشت

شــناسی و آخرالزمان این فرجام شــود. لازم به ذکر اســت که نطفهزداید ظاهر میرا از اهریمنان می

اي مزدا، مرا از بهترین گفتارها ") Moulton, 1972:32باوري در همان گاهان بســته شده است.(

بندگان اســـت از  ( و اي اردیبهشـــت از آن ســـتایش که وام بهمن شــما اي_بیاگاهان  و کردارها

(یسنا، هات "تان خرم (خوش)گردد. که زندگی به خواســت هایتان اي اهورامزدا آشــکار ســازتوانایی

اي فرجامین بلکه ي چهرهوســیله) اما فرشــگرد هســتی در گاهان نه عملیاتی خاص فرجامین به15

 ازي یا نوسازي جهان است. ستلاش همگانی اشوها در جهت خرم

  اي بینی اسطورهبینی فلسفی به جهان:  تغییر جهان4-2

پس از حمله اســکندر بحث فرشــگرد و ســوشیانت صورت دیگرگونه به خود گرفت و فرش کردن از 

ها، به اخص فرزندان زرتشت مبدل شد. حالت تکوینی به امري فرجامین و ســوشــیانت از اعم اشون

بالندگی بیشتري پیدا کرده و یقیناً در عهد ساسانی شکل نهایی خود  ان اشکانیاناین اندیشه در زم
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ینی برا یافته اســت. یکی از پیامدهاي این تغییر نگاه، تغییر نگاه فلســفی و عقلانی زرتشت به جهان

بینی که مملو از روایات و حکایات است و تعهد به این روایات اساطیري براي اي است. جهاناسطوره

رســد. کما اینکه ســاسانیانی که از دل روحانیت بیرون وحانیان زرتشــتی امري ضــروري به نظر میر

قدر با اردشیر سرسلسله حکومت ساسانی فرزند بابک و بابک موبد آتشکده آناهید بود) آن(آمده بود 

س از این ایده و اســطوره در آمیخته بودند که درصـــدد رد آن برنیامدند و از ســـویی پایان هزاره پ

رو ها بود. از اینقبل از اسکندر) مصادف با حاکمیت خود آن 385یعنی ( زرتشــت بنابر روایات ملی

ها تبیین این اندیشــه در اذهان عموم با کوتاه کردن عمر اشکانیان و از بین بردن تاریخ آن در جهت

 ،ص.1365ســعی در به تعویق انداختن ظهور نخســتین ســوشــیانت (هوشــیدر) داشتند.( مسعودي،

هر روي این تمهید ساسانی نشانگر نهادینه شدن این اندیشه در اذهان مردم عهد ساسانی )  به276

و یا حداقل طبقه روحانیت بوده اســت. خاصه آنکه پایان هزاره پس از زرتشت بر اساس منابع دینی 

وشـــت) موبد آذرباد مهرســـپندان بوده (کســـی که خرده اوســـتا را به نمصـــادف با زندگی موبدان

) پر بی راه نیســت که حکومت مذهبی چون ســاســانیان که بخشــی از 42،ص. 1382(تفضــلی،

مشــروعیت خود را با شــعارهاي دینی به دست آورده است براي پاسخگویی به اذهان عموم با کوتاه 

  کردن عمر اشکانیان سعی در به تعویق انداختن ظهور داشته باشند.

این اســت که تغییر نگاه زرتشــت نسبت به سوشیانت که خیل آید هاي بالا بر میآنچه از گفته 

هاي زرتشــتی بودند به ناجیان پایان هر هزاره در زمان اشــکانیان، کلید ســود رســانندگان و اشــون

ــت. به ــاه ولخش بوده  هرحال گردآوري و تنظیمخورده اس ــتا طبق گزارش دینکرد در زمان ش اوس

ـــاه پارتی بود(گمــان می ـــال رود که بلاش اول ش پیش از میلاد حکومت  78تا  51هاي که در س

این اصــلاحات محتمل است در  انجام اصــلاحاتی اتفاق نیفتاده اســت وکرده) و این گردآوري بیمی

 زمان تنسر و آذربادمهراسپندان ادامه یافته باشد. 

  باوري در روایات اساطیري متون پهلوي:  منجی4-3

آید: داســتان و ســرگذشــتی مینوي که شــرح عمل، عقیده یا اي میآنچه در تعریف روایت اســطوره

ــت که دســت ــنتنهادي اس ــی از آنها از س ــت و با آیینها و روایتکم بخش ــده اس ها و ها گرفته ش

) بنا به روایت اساطیري که زرتشتیان 27،ص.1393هاي دینی پیوندي ناگسستنی دارد (الیاده،روایت
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هزارساله تقسیم هزار سال است که به چهار دوره سه 12 اند عمر جهانذیل مفهوم ســوشیانت آورده

توان به دو دوره تقســیم کرد. دوران اختلاط نیکی و بدي که شــوند. این دوازده هزار ســال را میمی

شود که نیمه دوم آن یعنی سه هزار ســال دوم را متشکل میحاصــل آن جهان کنونی اســت، شــش

رو داراي اهمیت خاصی است. در زدا و اهریمن است و از اینترین زمان کارزار اهورمهزاره آخر، مهم

آغاز این دوره است که اهورمزدا براي هدایت مخلوقات و فراهم آوردن وسایل و امکانات پیروزي خیر 

) و در پایان هر هزاره پس از زرتشت یک 54 ،ص.1386باقري،( کندبر شــر، زرتشــت را مبعوث می

و آیین دینداري و رســتگاري را در بین مردم  را تجدید کند کند تا عصــر زرتشــتمنجی ظهور می

هاي کیهانی و سماوي که از جمله آن باشــد و ناجی دین مزدیســنا باشد. و در این راه انقلاب مروج

کنند به طور مثال؛ در زند وهومن یسن تغییر مســیر خورشــید، ماه و ســتارگان آنان را همراهی می

منجیان زرتشــتی به ترتیب خورشید ده، بیست و سی شبانه روز در آمده به هنگام ظهور هر یک از 

نامه توقف خورشید از معجزات ) و در جاماسب52 ص.،1383ایستد ( زند وهومن یسن، آســمان می

ترین منابع زرتشتی است )  در بندهشن که از مهم89 ،ص.1903شمارد. (جاماسپی، منجیان بر می

زرتشت سه بار نزدیک زن خود «گونه روایت کرده است: ست اینو از منجیان سخن به میان آورده ا

آن نطفه را به آناهید سپرد و تا » نریو سنگ«(هووي) شد و نطفه او در هر سه بار به زمین ریخت و 

» ( کنند.وجود آمــدن هر یک از منجیان، فروهر پاکان از این نطفه مقدس نگهداري می هنگــام بــه

ـــت آمده: همچنین در فروردین )236:  152: بند 1369دادگی،  فروهرهاي مقدس و تواناي « یش

نفر از آنان به پاســبانی نطفه اســپیتمان زرتشــت مقدس گماشــته  99999ســتایم که پاکان را می

 )63اوستا، فروردین یشت، فقره » ( اندشده

  : هوشیدر4-3-1

از خاندان  فذرينام سروتت اي به با زاده شدن هوشیدر از دوشیزه ي پس از زرتشــتدر پایان هزاره

تازند گیرد. هیون و ترك به ایران میهایی در ایران شکل می ) آشوب77،ص.1376زرتشت (آموزگار،

رانند تا بهرام ورجاوند از سوي کابلستان یا هندوستان کنند و سالی حکومت میها را ویران میو خانه

ها با مرزهاي ها که برخورد تاریخی آنترك ها وهون کند. حضــورها را آرام میو آشــوب خیزدبرمی

هم عصر آذرپاد مهرسپندان) خود مؤید تأثیرگذاري روحانیت ( ایران در زمان ســاسانی و شاپور دوم

هرحال منجیان زرتشتی زمانی ظهور خواهند کرد ساسانی بر روایات اساطیري و دینی بوده است به



 
 
 
 
 

 
 باوري از اوستاي متقدم تا منابع پهلويسیر تحول و تطور اندیشه منجی  

  

  

 

 

127 

ـــتــه و مخلوقــا ـــند (ر.ك: کــه جهــان از طغیــان اهریمن تبــاه گش ـــتوه آمــده باش ت ایزدي بــه س

ـــیدر ظهور می37-38،ص ص.1937پورداوود، ـــت را پالوده ) در این زمــان، هوش کند و دین زرتش

و به  )81: 1381راشد محصل، (گرداند دارد و آن را به شــکل اولیه برمیها را بر میکند و بدعتمی

مان با هماهنگی بیشتر به دور از سال مرد 3کوشد و به مدت ســال به عدل و انصاف می 150مدت 

بخشی از آفریدگان اهریمن یعنی نوع گرگ نابود  )91،ص.1368هیلنز،( کندآفریدگان بد زندگی می

شــود. با این همه بازســازي جهان کافی نیســت، بدي هنوز هست و بار دیگر اظهار وجود خواهد می

که عامل  وس، از تخمه توربراتور) همچنین در همین هزاره است که ملک107،ص.1368کرد. (هیلنز،

رســد و سهمگین بارانی را که ملکوسان خوانند، سازد. سه سال به مرگ زرتشــت بود، به پیدایی می

ترین) اســت و به تابســتان، آن که گرم(ترین) است، با بیشمار برف و تگرگ (آن که ســرد زمســتان،

) این دیو در 142 ،ص.1369دادگی، ( شــوند ي مردم، مگر اندکی نابودگونه همهآفرینی نابودگر، آن

ین رسد. بد) به هلاکت می"دهمان آفرین "به روایت دینکرد به وســیله ( نهایت به نفرین مزدســینا

ــون ــن ها میترتیب، اش ــت و بر ناباوران و همگان روش ــت به پایان رســیده اس دانند که هزاره زرتش

  ) 48 ،ص.1367ته است (میرفخرایی، العاده به وقوع پیوسهاي شگفت و خارقشود که پدیدهمی

  : هوشیدرماه4-3-2

) 15 ،ص1937اوخشیت نمنگه (فزاینده نماز و ستایش) (پورداوود،  -در پایان هزاره دوم هوشیدرماه

) با آمدن هوشــیدرماه شــیرگوسفندان (حیوانات اهلی) به  77 ،ص.1376آموزگار، ( شــودزائیده می

ک گردد، و مردم از یشنگی (تئوري زئیریج) نزار و لاغر میحداکثر افزایش رســد و دیو گرسنگی و ت

 و آشتی شــوند ... کمی پیري و افزونی زندگی با رشد آزاديروز ســیر میغذا براي یک شــبانه وعده

میرد مگر اینکه ) در هزاره آخر کسی نمی3و2: بند 10بهترین رادي و رامش (دینکرد هفتم، بخش 

ــند یا از پی ــلحه بکش ــت 52ري بمیرد. او را با اس ــال به پایان این هزاره مانده گوش خواري را رها س

سازد ) و هوشــیدرماه و تباهی را معدوم می7-9همان بند  ( کنندکنند و فقط از مینو تغذیه میمی

ترین  بزرگ( ) در این زمان ضحاك108: 1368هیلنز ( روند)  مارها از بین می162: 1368رضایی؛ (

ــوم مردم و گاوان را از بین میوند بیرون آمده و یکاهریمن) از زندان دما ــن، س برد (زند وهومن یس

ــحاك را از بین ببرد79،ص.1383 ــپ نریمان، ض ــاس میرفخرایی، ( ) اهورامزدا نیز بازنده کردن گرش

 بعد) 48، فصل 1367
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  : سوشیانت4-3-3

ي مانده،  سوشیانت ســال به فرشــگرد کردار 57بنا به روایت گزیده زادســپرم در پایان هزاره ســوم، 

) نیز با ظهور سوشیانت اهریمن و  دیو دروغ نابود می 46 ،ص.1367، زادســپرم  دهیگززاده شــود ( 

ــیانس قیام می کنند و نماز جماعت ــوش ــوندو یاران جاودانی س آورند و مردگان از قبر به جا می ش

ـــایی،(خیزنــد و عــالم مینوي روي نماید.برمی ) اما پیش از برانگیختن مردگان 168 ،ص.1368رض

رود، و با کمک امشاسپند اشــموغی) می( انگیزد و به کارزار با دیو بدعتســوشــیانت ســپاهی بر می

) همچنین در 73،ص.1367میرفخراي،( فرستدشــهریور او را شــکســت می دهد و او را به دوزخ می

ـــیانت  ـــوش ـــت بخواند و دیوان در  5ادامه س ،ص 1367روند (میرفخرایی،یمرحله به دوزخ م 5یش

 اندیش، نیک گفتار، نیک). یاران  استوت ارت (سوشیانت) پیروزمند به درآیند، آنان نیک62-63ص.

مرد و پانزده زن  15) آنها 95(زامیاد یشت:» اند و هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورندکردار و یک دین

اران جاویدانی چون کیخســرو، گیو، ) ی250،ص. 1380کنند (بندهش،هســتند که او را همراهی می

) همچنین هاشم رضی از شش 47 ،ص. 1306پورداوود،( گودرز، طوس، پشــوتن و سام گرشاسب ...

کند که عبارتند از:راَُچَس چئشُمن، فرادَت و رستاخیز یاد می پارسا و نامور یاران موعود در آخرالزمان

  )17 ،ص.1389خورنه، وئوروئِمهَ، وئوروسَوَه (رضی، 

) 48 ،ص. 1367میرفخرایی، ( کشــور اســت 7ســال پادشــاه  57در زمان او کیخســرو به مدت  

شود و گر و تجدیدگر آیین مزدسینا در جهان ظاهر میترین و برترین اصلاحعنوان قويسوشیانت به

بنا به مندرجات کتاب پهلوي دادســتان دینیک او در این مدت در کشــور مرکزي خونیرس فرمانروا 

وهفت سال جهان را براي رویدادهاي ) در مدت پنجاه27، بند 15ود (نک: بندهشــن، بخش خواهد ب

 )55-56،ص ص. 1386باقري، ( مهم آخرالزمان آماده خواهد کرد

  رستاخیز  -5

کند و ارواح مردگان را بدون استثناء از ســوشیانت به کمک کیخسرو و دیگر یارانش محشر به پا می

،  1368گرداند. (باقري،شان بازمیکیومرث که نخســتین انســان بود تا آخرین آنها دوباره به اجســام

د زخواهن) در این معاد یا تن پسین، مردم یکدیگر را خواهند شناخت و خویشان یکدیگر را با56ص.

) این زمان هنگام داوري نهایی و عمومی اســـت. در این 146، 223بند  :1369ر.ك: دادگی،(یافت. 

ـــتکاران جدا گیرد، بار دیگر گنهداوري همگانی که در محضـــر اهورامزدا صـــورت می کاران از درس
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آخر زمان ترین عمل )  اما مهم56 ،ص.1368گردند. (باقري، گردند و رهسپار بهشت یا دوزخ میمی

ـــت( بدین ترتیب که دیو آز، همه   )Molē,1963:71نــابودي اهریمن و دیوان در نبرد نهــایی اس

سازد و اهورامزدا اهریمن را خورد و ایزد سروش دیو آز را مقهور میهاي اهریمنی را میدیوان و زاده

ــت داده، او را از فعالیت باز می ــکس ــگرد) نو در این هنگام عمل ) West,1892:37دارد. (ش (فرش

گردد و پایان عمر جهان شــروع رســتاخیز و داوري اســت( ملاصــدرا، ج کردن جهان شــروع می

ها افتد و تمامی فلزات و معادن موجود در دل کوه)  بدین شــرح که شهابی از آسمان می165،ص.6

ســوزي هولناك، ســیلی جوشــان از فلزات را ذوب خواهد کرد و پس از ســوختن جهان در یک آتش

یر اي از شنماید که از رودخانهاخته براي گناهکاران سخت است. ولی به نظر نیکوکاران چنین میگد

ـــیل که از آزمایش ایزدي خوانده  )114،ص 1368گذرد.( بهزادي، گرم می ـــمن عبور از این س ض

کلی از ) گناهان و معاصی گناهکاران بهJong, 2005: 52روند. (شیاطین به زیر زمین می شود،می

پس دیگر نیک و بد از یکدیگر جدا نیستند، بلکه همه با هم ازاین شود.بین رفته، وجودشان پاك می

ترین بالا(شود و گرزمان سپهر ستارگان) بلند می( اند و یکســان. آنگاه این زمین تا ســتاره پایهجمع

ي همه شــود و از آن پسآید و ســراســر زمین بهشــت میمرتبه بهشــت) تا ســتاره پایه پایین می

ـــرزمین، بی مرگ و نیــاز، در شــــادي و رامش جــاودانــه خواهنــد مخلوقــات اهورایی در این س

آلود نخواهد ) در آن زمان مردمان بدنی درخشان خواهند داشت، آب گل57،ص.1386باقري،(زیست.

زاد و ولدي نخواهد  شد و آتش بدون دود خواهد بود. مردان و زنان با هم آمیزش خواهند کرد، ولی

ـــتن فرزنــد محروم بودهبود، جز براي آن  آموزگــار،(انــد. هــایی کــه در طی زنــدگی از لــذت داش

  ) 88،ص.1382

ي دیوان از نســل دو ســاله ســوشــیانس، دوره تکامل موجودات اورمزدي اســت، همه 57ي دوره

و  بیماري و پیري) Jaffari- Dehaghi,1998: 49شوند.(شود نابود میپایان و چارپایان نابود می

اند رود، گیاهان همیشه در سرسبزي و رویشها از میان میي بديمرگ و آزار و ظلم و بدعت و همه

برند، هفده سال گیاه خوراك مردم است، سی سال آب و ده و همه آفریدگان در خوشــی به ســر می

) هدیه جاودانگی هنگامی اعطا 11ر.ك: دینکرد هفتم: بخش (شـــان مینوي اســـت. ســـال خوراك

ه بشر رسانی بشود که سوشیانت در نقش موبد، قربانی نهایی را با آخرین حیوانی که براي خدمتمی
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شــود، انجام دهد. این قربانی گاوي اســت به نام هَدیوَش که در تاریخ اولیه اساطیر نقش کشــته می

  ) 110 ،ص.1368هیلنز ( .مهمی داشته است

مسترقه یا پنجه دزدیده) از آسمان پایین  خمسه(اورمزد در نخســتین روز از پنج روز آخر سال 

روند و کند. درســتکاران به بهشــت مینشــیند و داوري همگانی را رهبري میآید، بر تخت میمی

ـــه روز دیگر به دوزخ بازمیدوزخیان براي باز پس دادن کفاره ـــرانجام اي دیگر، براي س گردند و س

ــانــوي زمــیــن، در پیش اورمزد براي  ـــپــنــدارمــذ، ایــزد ب کــارانی کــه هنوز در دوزخ گنــاهس

ــتند( ــفاعت می )Duchensne-Guillemin, 1958: 86-96هس ها دوباره به زمین کند و آنش

  )Ibid:88( آیندگردند. درستکاران نیز دوباره بر روي زمین میبازمی

  باوريتغییر در نگاه منجی

فرجام شــناســانه  والی روایتهاي متآید؛ طی ســدهمیالذکر برهاي اســاطیري فوقآنچه که از روایت

شــود از اینرو سوشیانت بعنوان ناجی فرجامین و موعود زرتشــتیان جایگزین فرشــگرد زرتشــت می

هاي اشون کردن جهان، به عنوان پاکدین شود که در نوهایی میجهان هســتی جایگزین ســوشیانت

کنه خود روایات اساطیري توانستند حضور داشته باشند.  از سویی این جایگزینی در در هر کجا می

ي شناسانهگیري روایت فرجامدهد و موجب شکلرا به همراه دارد که در بستر زمان کرانمند رخ می

ـــر به فردي وجود دارد.(ایرانی می ـــود کــه میان آغاز و انجام آن هماهنگی منحص  ,Hultgärdش

و نه تنها  انی استتر از ســوشیانت گاههمچنین منجی اوســتاي متأخر، جهان شــمول )44 :1999

را بر عهده دارد و فصــل ختام جهان آفرینش محســوب  کار نجات زرتشــتیان بلکه نجات نوع بشــر

ترین تغییري که در نوع نگاه به ســوشــیانت از زرتشت تا زرتشتیان قرون بعد رخ شــود. اما  مهممی

ت و اطیري مملو از روایاتوان تغییر نگاه فلسفی و عقلانی زرتشت در گاتاها به نگاه اسداده است می

  شوند.حکایات دانست که خاصه در منابع پهلوي ظاهر می

  گیرينتیجه

باوري در اذهان عمومی ایرانیان پیش از اسلام سیر تکوینی را طی آید، منجیآنچه از این مقاله برمی

 شود ونموده اســت و در این سیر، از وجه ملموس و عقلانی سوشیانت در اندیشه گاهانی کاسته می

هاي گاهان شود. از سویی سوشیانتو آخرزمانی موعود افزوده می بر وجه اساطیري و فرجام شناسانه

عمومیت بیشتري داشته و معیار آنها؛ اشون بودن آنها و تلاشی بود که براي فرشگرد جهان داشتند 
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ـــت که زامــا در منجی ـــر به فرد و نژاده اس ندگی فردي او باوري منابع پهلوي، موعود فردي منحص

ــت و توان اعمال خارق ــاطیري اس العاده را دارد یعنی از وجه منطقی گاهان در مبتنی بر روایتی اس

  شود. روایات پهلوي بر وجه اسطوره محور آن افزوده می

در این مقاله جهت پاســـخ به چگونگی و چرایی تحول اندیشـــه منجی باوري از عهد زرتشـــت 

ر باوري دمنابع پهلوي این ســیر تطور در ســه ســرفصــل؛ پیشینه منجی(اوســتاي متقدم) تا روایات 

ــه آریایی ــه منجیاندیش ــلاح اندیش ــتدر جهان ها و اص ــی و و همچنین فرجام بینی زرتش ــناس ش

موعوگرایی متاخر مورد مطالعه قرار گرفت که در مرحله نخســت؛ منجی زورمند و صــاحب قدرت و 

 گرز و(افزارهایی ست و داراي جنگايهاي اســطورهروایت پذیرفته شــده در اذهان عموم و ســوار بر

 تبع او از میان ) براي از بین بردن دشمنان است. منجی در این اثنا ایزد (مهر) است به ...شمشیر و 

 عنوان ناجی برگزیده شده است. پادشاهان و پهلوانان (جمشید) به

هایی خیرخواه و صاحب ها اشــونتترین منبع آن گاهان اســت ســوشــیاندر مرحله دوم که مهم

اي از گران دین زرتشـــت و آبادگران جهان بودند که محتمل اســـت از هر طبقهخرد بودند که یاري

جامعه باشــند و تعداد و کثرت آنها مورد بحث نیست. در این دوران سوشیانت وجه عقلانی داشته و 

ـــطورهآیــد و کمتر روایــتملموس و عینی بــه نظر می ـــت. اما در عقاید اي هــاي اس برآن حاکم اس

اي منجیان چون دوران پیشــازرتشــت نمود یافته که به شکل کلی زرتشــتیان متأخر؛ وجه اســطوره

آیند. به تأسی از آراي زرتشت مشــتمل بر ظهور ســه فرزند زرتشــت است که در پایان هر هزاره می

نیانی هستند که خون زرتشت در از جماعت زورمندان و پهلوانان و شــاهان نیســتند بلکه روحا الزاماً

و حمایت اهورامزدا و امشــاســپندان اســت. اما  همراهی  ها خواندن یشــترگان خود دارند، ابزار آن

هاي ملی (گیو، گودرز، طوس، پشــوتن، سام کیخســرو) و پهلوانان نامی روایت( اییشــاهان اســطوره

 حضورعهد اشکانی است و از سویی  گرشاسب) را با خود دارند که یادآور روایات اساطیري و حماسی

در باورپذیري اسطوره سوشیانت در اذهان عموم مردم و پذیرش  نیقیشاهان و پهلوانان قطع به  نیا

ــت. همچنین از دیگر فصــول تمایز ناجیان آن در میان نحله هاي فکري متفاوت مثمرثمر افتاده اس

ســـت که در آن منجیان نه تنها کار شـــمولیت آنهاگاهانی و موعودهاي آخرزمانی وجه غالب جهان

را بر عهده دارند که یادآور حکومت جهانی هخامنشــیان و  نجات زرتشــتیان بلکه نجات نوع بشــر
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باوري اســت. به هر حال امتزاج اندیشــه منجی باوري پیشــازرتشــت با  تاثیرگذاري آن در موعود

 د. شوابع پهلوي نمایان میهاي زرتشت در بستري از رویدادهاي تاریخی بدین شکل در مناندیشه

  منابع

 ، ژاله آموزگار/احمد تفضلی، تهران، معین. کتاب پنجم دینکرد .) 1386آذرفرنبغ( 

 ، تهران، چشمه.اسطوره زندگی زرتشت .)1382ژاله( آموزگار،

ـــاطیر ایران .)1382آموزگار، ژاله( ـــانی تاریخ اس ـــازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس ، تهران: س

 ها.دانشگاه

 ، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران، نیلوفر.نمادپردازي امر قدسی و هنرها .)1393الیاده، میرچا(

 ، تهران، قطره.هاي ایران باستاندین .)1386باقري، مهري(

 ، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.بندهش هندي. )1368بهزادي، رقیه(

، به تصـــحیح محمد تقی بهار، چاپ ســـوم، تاریخ بلعمی. )1385بلعمی، ابوجعفر محمد بن محمد(

 تهران: زوار.

  ؛ همایون صنعتی زاده، تهران، نشر گستره.تاریخ کیش زرتشت. )1393ي(مربویس، 

  ،تهران، فروهر.موعود مزدیسنی -سوشیانس  .)1937ابراهیم( پورداوود،

  اساطیر.،تهران،  ترین بخش اوستاگاتها مهم . )1378پور داوود ، ابراهیم(

 ، تهران: اساطیر.هاگاتهاي یادداشت .)1381پورداوود ابراهیم(

  ، تهران، انتشارات اساطیر.یسنا.)1380(میپورداوود ابراه

 تهران،کتابخانه طهوريها ،یشت .)1347پورداوود ابراهیم(

 .اساطیر ،جلد، تهران2 ،هایشت .)1377پورداوود، ابراهیم(

 ، تهران، بهجت.سروده هاي اشو زرتشت گاتاها: .)1390ساسانفر، آبتین(

، به سرپرستی ایلیا گرشویچ، 2ج  دین ایران هخامنشی  در تاریخ ایران کمبریج، .)1385.م( سشوارت

 فر، تهران، نشر جامی.ترجمه مرتضی ثاقب

  ، تهران، سخن.پس از اسلام تاریخ ادبیات ایران .)1382تفضلی، احمد(

 .توس،تهران، مینوي خرد .)1364احمد(تفضلی، 

 ، به کوشش مدن، بمبئی.جاماسپنامه فارسی .)1903جاماسپی(

 ، تصحیح رحیم عفیفی، تهران،توس.کیخسرو ، اردویرافنامه.)1400جاماسبجی، جاماسپ آسا(

 ، تهران، نشر قطره.ریگ ودا.)1372جلالی ناینی، سید محمدرضا(
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هفت آسمان، شماره  نی هندوو فرضیه ادوار جها شناختکیهان .)1382حسن(حسین (آصف)، سید 

20 ،66-47.  

 توس ،به گزارش مهرداد بهار، تهران بندهش، .)1369(دادگی، فرنبغ

  ، تهران، مروارید.ین سرودهاي ایرانیانترمهماوستا   .)1379دوستخواه، جلیل(

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات نجات بخش در ادیان .)1381راشــد محصــل، محمدتقی(

  فرهنگی

ــل، محمد تقی( ــد محص ــپرمگزیده .)1366راش ــه مطالعات و هاي زادس ــس ــارات موس ، تهران، انتش

  تحقیقات فرهنگی.

 .بهجت ،، تهرانسوشیانت .)1389هاشم(رضی، 

 .علم تهران،، برگردان هفت هات از گاتاها -اوستا .)1386آبتین(ساسانفر، 

 ، تهران، امیرکبیر.ي فلسفی هندهامکتبادیان و  .)1363شایگان، داریوش(

، چاپ عکس نسخه خطی، به کوشش ایرج افشار و محمود شــاهنامه .)1384فردوســی ، ابوالقاســم(

 امید سالار، تهران، طلایه.

  برسم. ، ترجمه فریدون فضیلت، تهران،دینکرد .)1397فرخزادان، آذر فرنبغ ؛ آذرباد امیدان(

 ، تهران، برسم.دینکرد .)1399فریدون( فضیلت،

، ترجمه جعفر شــعار، مروج الذهب و معادن الجواهر .)1367مســعودي،ابوالحســن علی بن حســین(

 .یفرهنگ قاتیانتشارات موسسه مطالعات و تحقتهران،  ).چاپ دوم(

موسسه مطالعات و  تهران، .(متنی به زبان پارســی میانه) پهلوي روایت.)1367مهشــید(میرفخرایی، 

 .تحقیقات فرهنگی

 .تهران: سینا (بهمن یشت)، یسنزند وهومن  .)1383(صادق ت،یهدا

  ر، احمد تفضلی، تهران، چشمه.، ترجمه ژاله آموزگاشناخت اساطیر ایران  .)1386راسل(لز، جان نهی
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